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 گنج پنهان 

 

ین  ملاحسین برای آخر  هنوز در ماکو تشریف داشتند؛   بابکه حضرت    زمانی 

 حضرت باب گذراند.   را باروز  نهبه زیارت ایشان رفت و   بار

 . ساختند  باخبراو را از وقایع آینده    و  ندحضرت باب با لطف و مهربانی با او سخن گفت

 فرمودند:  

محل    زودیبه » به  زندان  این  از  را  خما  راه  دیگری  در  تو  و  فرستاد  واهند 

 خبر آن را خواهی شنید.«  بازگشت،

وعده تا آنچه را که حضرت باب به او    رفتمازندران  به  و سپس  طهران    بهملاحسین   

 در زندان ماکو به ملاحسین فرموده بودند: حضرت باب در آنجا پیدا کند.   داده بودند؛ 

 یاینک نیز باید پیاده به نقطه   ؛ پیاده پیمودیتو از خراسان تا اینجا تمام راه را  »

  . تو هنوز نرسیده؛ وقتی خواهد رسید  سواریاسب دوران    .مقصود رهسپار شوی 

تا آن    تو و جرأت و شجاعتی که از تو بروز خواهد کرد   سواریاسب استان  د

خواهد بود که اهل ملکوت جاودانی را نیز دچار تعجب و    آورشگفت درجه  

. باید چنان شجاع و دلیر باشی که خط نسخ بر اسامی  حیرت خواهد ساخت
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کرد و  در مازندران گنج پنهان خداوندی را پیداخواهی ...    1دلیران گذشته بکشی 

چ  هی   ،های عظیمی خواهد داد که در جهانموریت آن گنج پنهان به تو چنان مأ

 نخواهد بود.«  مقایسه قابلها موریت امری در عظمت و بزرگی، با آن مأ

شهر    ،قدّوس   روزها آن  در   خانه   ،بارفروشدر  میش  اپدری  یدر  .  کردزندگی 

را در منزل   ملاحسینت،  محبّ   درنهایت  قدوّس وارد شد.    قدّوس   یخانه ملاحسین به  

، پای مهمان خود شدن  رد ا. در هنگام وکردمیخدمت    به او  خودشخود پذیرفت و  

داد   مهمانان،در حضور  و  را شستشو  بسیاربه    دیگر  گذاشت. می احترام    ملاحسین 

ای به افتخار ملاحسین ترتیب داد و جمعی از دوستان را دعوت کرد. مهمانی،  قدّوس 

 و ملاحسین به صحبت و گفتگو پرداختند.  قدّوس   ؛ وقتی مهمانان رفتند

  نهکه وقتی برای  تعریف کرد    قدّوس خود را برای    یروزه نه ملاحسین شرح زیارت  

. است   هایی شدهصحبت چه  چه اتفاقاتی افتاده و    ؛ روز در حضور حضرت باب بوده

مخصوصی  دستور  حضرت باب خداحافظی کنم از    خواستممی : وقتی  گفت ملاحسین

مازندران حرکت کنم تا در اما به من گفتند که باید به سمت    برای تبلیغ به من ندادند؛ 

لازم را به من خواهد داد. از    یدستورها،  نپنها آن گنج    .آنجا گنج پنهان را پیدا کنم

 . بینمنمی حضرت باب را  ، دیگر دنیافهمیدم که در این  های حضرت بابصحبت

 

 خط نسخ کشیدن: باطل کردن. - 1
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  و گفت که آن را   نشان داد  به ملاحسین  ؛ کتابی را که با دست، نوشته شده بود  ،قدّوس 

 .شددیده می  در صورتش  تعجبآثار    .ملاحسین یک صفحه از کتاب را خواند  بخواند.

 یاین کلمات از سرچشمه   یشکی نیست که نویسنده   :گفت  گذاشت وکتاب را به زمین  

ملاحسین    ،قدّوس سکوت کرد. از این سکوت و حالت    قدّوس الهی فیض گرفته است.  

 است. قدّوس   ،آن کتاب ینویسندهفهمید که  

در    ؛ که حضرت باب به من وعده داده بودند  را  گنج پنهانی  : گفتو    بلند شدملاحسین  

 . متحقق گشت ؛ و آنچه حضرت باب فرموده بینممی خود  برابر

در قلبش تصمیم گرفته بود  و  . اساکت بود  ،قدّوس   حضور، ملاحسین در  شب  بعدازآن 

تا آنجا    و  انجام دهد  ؛ گویدکه او می  را  گوش دهد و هر کاری  قدوّس   هایحرفبه  که  

 مراقبت کند.  قدوّس از  که قدرت دارد 
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 بارفروش   شهر  -1 تصویر 

 
  بارفروش   جامع مسجد  -2 تصویر 
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 موریتمأ

 

دوستان که  آن شب  و    ،فردای  ملاقات ملاحسین  تعجب   قدّوس برای  بسیار  آمدند 

ولی آن روز با تعجب دیدند    ؛ نشستملاحسین بالای مجلس می  ،کردند. تا آن روز

 کند. است و ملاحسین به او خدمت می به جای ملاحسین نشسته   قدّوس که 

او را به دیانت جدید  برود و    2داد که نزد سعیدالعلما   مأموریت  ، به ملاحسین  قدّوس 

در مجلس درس او و   . به منزل سعیدالعلما رفت  اطاعت کرد و  ملاحسیندعوت کند.  

حقیقت  نتوانست  ولی سعیدالعلما    ؛ در حضور شاگردانش، ظهور الهی را به او ابلاغ کرد

 شد.بسیار خشمگین نسبت به ملاحسین    را درک کند و

 ، . در مشهدفتمشهد ر  سویبه   -ونیبابل کن  -بارفروشاز    قدّوس ملاحسین به دستور  

و هر دو در آن خانه    رفتهم به مشهد    قدوّس   بعدازآن.  کرد  تأسیسرا    «هبابیّ  بیت»

پرداختند.   الهی  امر  تبلیغ  شهرت دیانت  شد و  می   تر زیاد  ن مؤمناتعداد    روزروزبه به 

 در مشهد و حتی خارج از آن شهر منتشر شد.   بابی

و    یعلما آن  مأموراندین  برای  حکومت  شدند.  نگران  اتفاق  این  از  که  حکومت 

 ، خادمِ مخصوص ملاحسین را حَسنَدستور داد که   یارانش را بترساند؛ ملاحسین و 

 

 سعیدالعلما: مجتهد بزرگ بارفروش که از دشمنان بزرگ قدّوس و دیانت بابی بود.  - 2
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 ی مشهد مناظری از بیت بابیهّ -3 تصویر 
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مهارش نمودند و در همه جای شهر گرداندند.   و   کنند. بینی او را سوراخ کردنددستگیر  

را به آرامش دعوت    شیاران ولی    ؛ وقتی این خبر به ملاحسین رسید بسیار ناراحت شد

  زنان فریاد  ؛ بنابراینحکومت را تحمل کنند  کار نتوانستند این    یاران اما گروهی از    ؛ کرد

حکومتی   انمأموربه سمت    باخشم  ،3« الزَّمانصاحبَ یا  »  با فریاد  در مشهد راه افتادند و 

. ملاحسین از شنیدن این خبر  کشتندرا  مور  مأآن چند  ن را آزاد کردند و  سَحَ  .رفتند

 . از کار گذشته بودولی دیگر کار  ؛ بسیار ناراحت شد

کنند  ،اتفاق  بعدازاین دستگیر  را  ملاحسین  داد  دستور  میرزا،  حمزه  اما   ؛ شاهزاده 

سرهنگ توپخانه که از دوستان صمیمی ملاحسین بود اجازه   ،ایعبدالعلی خان مراغه

به ملاحسین نوشت و از ایشان    ایامه نشاهزاده    بعدازآننداد ملاحسین دستگیر شود.  

در   روز  چند  وضعیت،  این  کردن  آرام  برای  کرد  شاهخواهش  بماند.   زادهاردوگاه 

دستور داد که ملاحسین این دعوت را قبول    قدّوس مشورت کرد.    قدّوس ملاحسین با  

 کند.

 قدوّس هم همان شب عازم مازندران شد.    قدوّس رفت و    زادهملاحسین به اردوی شاه

که اجتماع  بعدازاینشرکت کرد.    دشتببه حضور حضرت بهاءالله رسید و در اجتماع  

، دستگیر و دشتبنیالا در نزدیکی    ی روستایدر واقعه قدّوس  به پایان رسید،    دشتب

 تقی مجتهد، زندانی شد. محمّدمیرزا  یدر ساری در خانه 

 

 برند. در اینجا اشاره به حضرت باب است. شیعیان برای قائم موعود به کار میالزّمان: از القابی است که صاحب   - 3
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  ی سار  در مجتهد یتقمحمّد  رزایمی خانه  -4 تصویر 
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 سیاه هایپرچم

 

 یبه مشهد برگشت و آماده در اردوگاه شاه،  اقامت    سه ماهملاحسین بعد از  

نفر    دوودویست . در هنگام ترک شهر،  برودبه کربلا    دارد  وانمود کرد قصد  .سفر شد

ضرت باب وارد شد و ح   طرف از    پیکی   هنگامبرای همراهی با او آماده بودند. در این  

 به او داد و گفت:  فرستاده بودند ملاحسینبرای را که حضرت باب  ی سبزیعمّامه 

  خواهید  علی( خوانده  دشما به نام جدید )سیّ  پسازاین ب فرمودند  »حضرت با  

سیاه برای کمک به    هایپرچم و با افراشتن    سر گذاریدرا بر    عمّامهاین    شد.

 « .بشتابید قدّوس 

سیاه از طرف خراسان    هایپرچمهر وقت دیدید    اندفرمودهانان  مسلمه  ب  محمّدحضرت  

ها پرچم آن    یسایه تا در    بروید   با سینه روی برف هم شده   اگرچه   . بشتابید  ،مرتفع شد

ظهور مهدی خبر خوش    ؛ شودمی   سیاه که از خراسان برافراشته   یها پرچمزیرا    ؛ درآیید

 دهد. را می

مرتفع   ،قدّوس اسم  ه  ب  ،ملاحسین  یوسیلهبه   ،امر حضرت بابه  سیاه ب   یهاپرچماین  

ملاحسین در   برافراشته بود.مقدّس    پرچماین    شیخ طبرسی  یشد و از مشهد تا قلعه 

  ودودویست به همراه  ه.ش.    1227تیر    30مطابق با    .ق.ه  1264شعبان سال    19تاریخ  

 نفر از یارانش، عازم مازندران گردید. 
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ا به اطلاع ظهور امر جدید ر  ند؛ رسیدمی   که  جا ش در بین راه به هریاران ملاحسین و  

بیشتری به جمع   یپرداختند. در هر محل عدهرساندند و به تبلیغ میاهالی آن محل می 

و  پیوستندمی همراهان   ملاحسین  که  زمانی  آستانه   شیاران.  وقایع    رسیدند؛   4به  از 

یافتند.    دشت ب به چشمیارانملاحسین و  وقتی  اطلاع  که در حوالی    رسیدند   علیه ، 

به    شاهمحمّدبود که خبر فوت    آنجابرای استراحت توقف کردند. در    ؛ قرا دارد  5دامغان 

 رسید.   شیاران ملا حسین و 

بیفتندمی   یاران  کهوقتی  راه  به  دوباره  فرمود:   ؛ خواستند  به همراهان خود  ملاحسین 

 هاسختیاین    و امتحانات شدیدی در جلوی راه ما قرار دارد. اگر کسی طاقت  هاسختی

و همراه ما نیاید چون در    گرددباز   خانهبه    جاهمین و شهادت در راه امر را ندارد از  

که    هاییسختی ملاحسین از    .برای کسی وجود نخواهد داشت  بازگشت آینده امکان  

  در  که  همراهان   از   نفربیست  سخن گفت که    واضح قرار داشت چنان    پیش رویشان در  

   .برگردند هایشانخانه   به  گرفتند تصمیم  ؛ دیدندنمی   را  امتحانات تحمل تاب خود،

 

 

 آستانه: از شهرهای شمال ایران  - 4

 از شهرهای شمال ایران  :دامغان - 5
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  دامغان  یحوال  در علیچشمه -5 تصویر 
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 بارفروشورود به 

 

که  وقتی   شنید  و  سعیدالعلما  شهر    ش یارانملاحسین  نزدیک    بارفروش به 

ند همگی وارد  بسیار خشمگین شد و از جارچی خواست که به مردم اعلام ک  ؛ شوندمی

ملاحسین  با  منبر رفت و اهالی شهر را تحریک کرد که    الای العلما بمسجد شوند. سعید

 وارد شهر شوند.  شیاران وی و و اجازه ندهند که بجنگند 

ه از مال  خود دستور داد که هرچ   یاران بارفروش به  به سمت  ملاحسین در راه حرکت  

مردم شهر متوجه شوند که ما   تاد  ندر بیابان رها کن؛  دکه همراه خود دارن  را  و اموال

 دنیا نیستیم.  مالبه دنبال 

نیشابوری  عبدالمجید  حاج  کرد  اجرا  را  ملاحسین  دستور  که  کسی  که    6اولین  بود 

  همه را در بیابان انداخت. زمانی   او  از معدن پدرش با خود آورده بود.  7مقداری فیروزه 

رسیدند با مردم شهر روبرو   بارفروششهر    8فرسنگی یک ش به  یاران که ملاحسین و  

آنها آثار توحش و درندگی نمودار   یچهره خشمگین بودند و از    شدتبه شدند. مردم  

با گلوله به    ند؛ و همراهانش گشود فرین ملاحسین  ن لعنت و    به  زبان   کهدرحالی بود.  

 

 باشد. ی م، حامل لوح سلطان پدر جناب بدیع، حاج عبدالمجید نیشابوری - 6

 بها: نوعی سنگ گرانفیروزه - 7

 معادل پنج کیلومتر است.  یک فرسنگ  - 8
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شش تن از یاران ملاحسین به شهادت رسیدند.  ، آنها حمله کردند. در اثر آتش گلوله

  آرامش   را بهولی ملاحسین آنها   ع بدهد؛ دفا  یاز ملاحسین خواستند که اجازه   یاران

 دعوت کرد. 

او را به شهادت رساند.   درنگ ی و ب  خورد یزدی    د سیّ  یبه سینه   ایگلوله در این هنگام  

کمک فراوان   یاران فشان بود و تمام راه را پیاده آمده و به  ایشان یکی از احبای جان

یزدی را غرق در خون دید سر به آسمان کرد و   دسیّ  ،ملاحسین  زمانی کهکرده بود.  

. اندانصاف بی تو مورد آزار این مردم   9خلصکه چگونه بندگان مُ بینی می گفت: خدایا  

 یایم که مژده هدفی نداریم. به این سرزمین آمده   ،دانی که جز هدایت این نفوس و میت

یاران تو و    آوردند ما هجوم  ه  دین بولی این مردم بی  ؛ ظهور جدید را به همگان بدهیم

اینک   ؛ ییمای که هنگام هجوم دشمنان از خود دفاع نما. تو به ما اجازه داده کشندمی را  

 پردازیم. تو به دفاع می یبا اجازه 

کشید و سواره به میان صف دشمنان تاخت.  بیرون    ملاحسین شمشیر خود را از غلاف 

آن شخص پا به فرار   . یزدی را شناسایی کرد و به دنبالش تاخت  د سیّ  قاتل  ،ملاحسین

پنهان کرد را  به یک ضربه   .گذاشت و در پشت درختی خود   ،شمشیر  یملاحسین 

  بارفروش پاره کرد. جمعیت مهاجم  د یزدی را دوتفنگ و قاتل سیّ  یدرخت، لوله   یه تن

فرار گذاشتند. این اولین  ه  ملاحسین دیدند با وحشت پا باز    شستیضرب  وقتی چنین  

 

 مخلص: پاک، بدون آلایش و ریا  - 9
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رد زبان همگان  وِ ،پسازآن . شجاعت او بردمی بار بود که ملاحسین دست به شمشیر 

 از دوستان و دشمنان شد. 

 سواریاسب ملاحسین پرسیده که آیا ملاحسین در اوایل جوانی تمرین    یدرباره   دیفر

این موضوع دروغ محض  د دیگری جواب داده است که  فر  ؟کردهمی   شمشیرزنیو  

 شناختم و با او دوست و همدرس از دوران کودکی می ملاحسین را  زیرا من    ؛ است

که    طورآن لرزید و  وشتن میبودم. نیروی جسمانی او کمتر از من بود. دستش هنگام ن

زمانی    . بود  وضع توانست بنویسد. نیروی جسمانی ملاحسین به همین  خواست نمیمی

 دگرگون شد.  کلیبه  اشجسمانی نیروی   ؛ مدآمازندران پیش  یواقعه که 

تنها کسی که با او بود خادم   .و درگیری دیگر کسی ملاحسین را ندید  هدر آن هنگام 

که ملاحسین با شجاعت از میان   کرده استاو بعدها حکایت    .دبو  ،قنبرعلی  ،باوفایش

به او نشان می. هر کس سوءختصفوف دشمن به جلو تا با یک ضرب ادقصدی   هد 

هایی که در اطرافش به اعتنایی به گلوله   وجههیچ به   کهدرحالی   . ساختش را می رکا

می  وارد    ؛ ریختزمین  و    بارفروش نداشت،  تاخت.   یخانه   طرفبه شد  سعیدالعلما 

ای   :زدنمود و فریاد می  شتناو شروع به گ  یدر اطراف خانه   ؛ رسید به آنجا  زمانی که

ای پس چرا خودت  تشویق کرده  10تو که مردم این شهر را به جهاد   !ترسو  پستِ   شخصِ

 ؟ایپنهان شده

 

 جهاد: جنگ در راه دین  - 10
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بنابراینفریاد ملاحسین در میان سکوت مردم شهر موجب هراس آنها شد تسلیم    ؛ 

ملاحسین نیز    یاران ند و امان خواستند و تقاضای بخشش کردند. در این هنگام  شد

« فریادهای  با  و  شدند  بارفروش  لرزه   درودیوارمان«  الزّصاحبیا  وارد  به  را  شهر 

وقتی او را دیدند که صحیح   . آنها امید نداشتند که ملاحسین را زنده ببینند.  درآوردند

چنان خوشحال شدند   ؛ و سالم بر اسب خود سوار است و هیچ گزندی به او نرسیده

 شتافتند و بر رکاب اسبش بوسه زدند.  به سویش که 

و به ایشان گفت که در امنیت    ملاحسین به مردم بارفروش امان داد  ،عصر آن روز

از ما چه کردار زشتی دیدید  : گفت  ر او جمع شده بودنددو . خطاب به آنان که هستند

؟ ملاحسین مدتی به نصیحت و هدایت مردم پرداخت و پس به کشتید که یاران ما را  

 اما  رفتند؛   شهر   به  غذا  یتهیه   برای   شیاران   از   نفر   چند   رفت.  میدانسبزه کاروانسرای  

  ملاحسین. ندادند وآبنان  آنها به بودند؛  طلبیده امان ملاحسین جناب   از مردم باآنکه

 . ببندند  را کاروانسرا  بدر که  داد دستور

برود و اذان    بامپشت خواست که یک نفر به   یاران هنگام غروب آفتاب، ملاحسین از  

 بام پشت این امر را به عهده گرفت و به  ای  شرویهبعلی  حسینبگوید. جوانی به نام آقا  

به او زده شد و او به شهادت رسید. ملاحسین    ایگلوله   ؛ « گفتاکبرالله »  کهوقتی   .رفت

 ملا برود و اذان را تمام کند. جوان دیگری به نام    بامپشت دستور داد که یکی دیگر به  

 ؛ گفتالله« را  ولُ سُاً رَمحمّد   نّاَ   دُ شهَحسن خراسانی بالا رفت. وقتی عبارت »اَمحمّد

ه نام حسن عطار اصفهانی  . به دستور ملاحسین نفر سوم ب تیر خورد و به شهادت رسید
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ولی هنوز اذان به پایان نرسیده بود که او را    ؛ رفت تا اذان را تکمیل کند  بامپشت به  

بدین ترتیب اذان بارفروش برای همیشه   تیر زده و شهید کردند. ،هم مانند دو نفر قبل

 ؛ددر تاریخ باقی ماند تا همگان بدانند کسانی که با ملاحسین و یارانش مخالفت کردن 

 تیراندازی کردند.  گفت؛ زیرا به فردی که اذان می  ؛ مسلمانان حقیقی نبودند

ملاحسین    .کاروانسرا را باز کردند  ب ملاحسین که اوضاع را چنین دید، دستور داد در

سوار بر اسب به میان جمعیتی که    ،کشیدهبا شمشیرهای    ش به دنبال وییارانجلو و  

ملاحسین را   یدم شهر چون برق شمشیر برهنه تاختند. مر  ند؛ در میدان جمع شده بود

و   غلتیدندبه خاک و خون    چندنفریوان پا به فرار گذاشتند.  ا با وحشت فر  ؛ دیدند

تاریک نشده بود   کاملاًهوا هنوز    کهدرحالی . پس از مدت کوتاهی  گریختنددیگران  

 . نمانده بود یحتی یک نفر نیز به جا ؛ زداز آن جمع عظیم که در میدان موج می 

پوزش    ؛ اتفاقی که افتاده بود  برایبزرگان شهر بارفروش به حضور ملاحسین رسیدند و  

  مواد غذایی مقداری  ،11حمزه شریعتمدار  محمدّ ملاد داما ،سید ابوطالب خواستند. آقا

  یاران آورد. ملاحسین در حق شریعتمدار دعا کرد و به    یارانار برای  از طرف شریعتمد

 بپردازند.  قیمت بالاآن آذوقه را با   پولدستور داد که 

 

 : مجتهد بزرگ و پرهیزکار بارفروش که بر خلاف سعیدالعلما، از ارادتمندان قدوّس بود.حمزه شریعتمدار محمّدملا - 11
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 بارفروش   در میدانسبزه  یکاروانسرا -6 تصویر 
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 ی قادیکلایخسرو خیانت 

 

  ، بزرگان شهر.  شهر را ترک کنند  شیاران قرار بر این شد که ملاحسین و    سرانجام 

بتوانند    نمودند  یارانمور حفاظت  و سربازانش را مأ  ییخسرو قادیکلا   سلامت به تا 

 . شهر را ترک کنند

ملاحسین را فریب دهد و   یارانخواست که    قادیکلایی سعیدالعلما مخفیانه از خسرو  

همه  جنگل  ب  آنها  یدر  از  قبول  را  خسرو  ابتدا  در  ببرد.  اصرار   ؛ کردنمیین  با  اما 

 سعیدالعلما راضی شد که این کار را انجام دهد. 

، خسرو را نزد خود خواند و سفارش کرد شهر  انبزرگیکی از    ،هنگام طلوع آفتاب

ش محافظت کند. خسرو قول داد که این کار را انجام دهد و یاران که از ملاحسین و  

وارد جنگل شدند، خسرو   یاران اینکه    محضبه اما    ؛ بگیرد  نامه ایترضدر آخر از آنها  

ش حمله کنند. خسرو اول  یاران به سوارانش اشاره کرد که به ملاحسین و    قادیکلایی

پیغام داد که باید اسب و شمشیر خود را به او   ملاحسین که در حال ادای نماز بود؛ به  

 خسرو نکرد و به نماز خود ادامه داد.  یخواسته اما ملاحسین هیچ اعتنایی به  ؛ بدهد

  را  یارانچند نفر از  خسروکه از قضیه اطلاع پیدا کرد و فهمید سواران   یارانیکی از 

  کرد  دستی پیش   ؛ را دارند  یاران اند و قصد حمله به دیگر  پنهانی به قتل رسانده  طوربه 

حمله   و خسرو  شدبه  برد.    ور  بین  از  را  او  فریاد  ملاحسی  یارانو  با  نیز  یا » ن 
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همگی را کشتند.   ،خسرو  خادمجز    ند وبه سواران خسرو حمله کرد  «الزَّمانصاحبَ

داد و به او گفت به بارفروش برو    خادمطلای خسرو را به همان    سرقلیانملاحسین  

شب را در همان نقطه    ، یارانکن.    تعریفخسرو را برای بزرگان شهر    خیانتو داستان  

را احضار کرد و به آنان    یاران  یجناب ملاحسین همه   ،از ادای نماز  بعد  ،ماندند. صبح

 هایوابستگی را نصیحت کرد که از    یارانایم.  که ما به کربلای خود نزدیک شده   :فرمود

 فداکاری شوند. یدنیوی چشم بپوشند و آماده

 
 یطبرس   خیش  آرامگاه -7 تصویر 
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 شیخ طبرسی  آرامگاهورود به 

 

شیخ   آرامگاه یفاصله  .شیخ طبرسی رسیدند  آرامگاههمگی به راه افتادند و به 

 ، آرامگاهشیخ عباس، خادم    ،سه فرسنگ بیشتر نبود. شب قبل  ، طبرسی تا بارفروش

و جمعی    شیارانتن از    هفتادودو همراه    ،که حضرت امام حسین  ه بوددید  رؤیادر عالم  

در آنجا منزل کردند و به جنگ و  آرامگاه شیخ طبرسی آمدند وبه   شدیگر از پیروان 

پرداختند. اطراف،  جهاد  از  زیادی  گرفته  دور  دشمنان  را  حمله    ازهرجهت  ،آنان 

حضرت    ،او  رؤیایترین قسمت  ولی فتح و پیروزی با آنان بود. در جالب   ؛ کردندمی

به جنگ مشغول شد. روز    شیاراندر کنار امام حسین و    ،نیز تشریف آورده  محمّد

 فوراً  آرامگاهخادم    ؛ شدند  ی آرامگاهمحوطه   وارد  شوقتی ملاحسین و همراهان   ،بعد

او به حقیقت پیوسته است. خود را به پای ملاحسین انداخت و   رؤیایدریافت که  

ردها به شهادت  درآمد و سرانجام نیز در یکی از نب  یاراندر صف    و  اظهار خلوص کرد

 رسید. 

 ، آرامگاهشیخ طبرسی تصمیم گرفت که در اطراف    آرامگاهملاحسین بعد از ورود به  

باقر محمّد   برای این منظور به میرزا   .را از گزند دشمنان حفظ کند  آنها دیواری بسازند تا  

داد که آن  لازم را    یدستورهابابیه را ساخته بود  بیت  ساختمان    ،نی که در مشهدقای
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ب  یقلعه   صورتبه را  محل   برای دفاع درآورد. ساختن دیوار قلعه   درنگی محکمی 

 شروع شد. 

  ، ناواردتازه که مردم قادیکلا بودند برای مبارزه با    سواراسب گروهی    ، در هنگام غروب

فریاد    یاران.  ور شدندحمله   آنجا  به  محاصره کردند و را    آرامگاهاطراف   با  یا »نیز 

ن را فراری دادند. در  ی کوتاهی مزاحما به فاصله  ،به دفاع برخاسته  «الزَّمانصاحبَ

کشته شد.   اشتباهبه افرا    روستای سرتیپ گرایلی از مردم    نظر خان مادر    ، این ماجرا

 ؟کنیدمی چرا به ما حمله    ؛ میادیکلا نیستقفریاد و فغان نمودند که ما مردم    روستااهالی  

  ، سرتیپ نیز  نظر خاناه خود شده بودند بسیار پوزش خواستند. که متوجه اشتب  یاران

 یعبادت آنان را دید منقلب شد و برای تهیه  یآگاه شد و نحوه   یارانچون از اشتباه 

 همکاری زیادی کرد.  یارانبرای  مواد غذایی

  بعدازآنتا چند روز    .بنا گردید  تدریجبه طبق نقشه و دستور ملاحسین    ی طبرسیقلعه 

ها را عقب راندند سرعت آن به   یاران ولی هر بار    ؛ دشمنان سه بار دست به حمله زدند

 و به ساختن دیوار ادامه دادند. 

به قلعه    اشتهاردیمدت کوتاهی پس از تکمیل ساختمان قلعه یک روز شیخ ابوتراب 

اند هافرا وارد شد  روستای  ، اینک به بهاءاللهوارد شد و به ملاحسین گفت که حضرت  

 قلعه ملاقات خواهند کرد.  یارانو امشب با 
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به ملاحسین دست داد این خبر  از دریافت   .بود  کردنین باور  ؛ شادی و سروری که 

ف به حضور مبارک آماده دستور داد که خود را برای تشرّ   یارانفوراً به    ملاحسین

د. ملاحسین نیز پرداختن  وجاروآب به    یاران وسایل پذیرایی بپردازند.    یبه تهیه و  کنند  

کمک   آنها  به  تهیه کردمی شخصاً  در  را  دقت  نهایت  پذیرایی    ی.  برای  لازم  وسایل 

وقتی حضرت    .همه آماده و مهیا بودند  ،به عمل آوردند. بعدازظهر  شانمیهمان بزرگوار

 ، احترام  درنهایت شتافت و  ایشان    پیشوازملاحسین به    ؛ شدندمیبه قلعه نزدیک    بهاءالله

بودند کرده  آماده  ورودشان  برای  که  محلی  به  را  هنگام   ؛ ایشان  در  کرد.  راهنمایی 

محو تماشای   اپاسر   ،ملاحسین خود را فراموش کرده  ،تشرف به حضور حضرت بهاءالله

بود.   شده  مبارک  نظر    کهچندان هیکل  به  و  نداشت  نظر  هیچ طرف  که    رسیدمی به 

ار او ایستاده ندر کدوستان و یاران همه    فراموش کرده است.  کلیبه حضور دیگران را  

اطرافیان را فراموش    کلیبه ولی او    ؛ نشستن بدهد  یها اجازه منتظر بودند که به آنو  

ملاحسین    آنچهن دادند.  نشستن به حاضرا   یاجازه  بهاءالله کرده بود تا سرانجام حضرت  

تا   واردتازه   شخصدیدند و متحیر بودند که چرا ملاحسین برای  یارانش نمی   دیدمی

 این درجه احترام و اهمیت قائل است. 
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 ی طبرس  خیش یقلعه درب -8 تصویر 



28 

 به قلعهقدّوس ورود 

 

از    قدّوس   رهاییدر خصوص تحکیم قلعه و نیز    دستورهایی  بهاءاللهحضرت  

ساخته   باعجلهشیخ طبرسی به دستور ملاحسین    یچنگ دشمنان صادر فرمودند. قلعه 

بود را    بهاءاللهحضرت    .شده  از    و  کردند  بررسی  دقتبه آن  دستورهایبعد   اجرای 

سپس دستور دادند که برای   مستحکمی درآمد؛   نسبتاً   یبه شکل قلعه   حضرت بهاءالله

 هایی نمایی راهبعد از   بهاءالله به قلعه اقدام کنند. حضرت  ایشان   آمدنو  قدّوس آزادی  

و سپس از راه نور به طهران    شدند  افرا  روستایکه فرمودند با یاران خویش وارد  

 . فرستادند یاران مقداری آذوقه برای  ؛ زمانی که در نور بودند   همچنین .بازگشتند

را که    قدّوس را به ساری فرستاد تا    یارانی و شش نفر از  مهدی خوی  ملاحسین، ملا

آزاد کنند و با خود به قلعه   ؛ مجتهد ساروی محبوس بود  تقیمحمدّمیرزا    یدر خانه 

با   مجتهد  آن  محترمانه   قدّوس بیاورند.  و  رفتار  داشت  پیام   محضبه ای  دریافت 

 کرد.  یاران را تسلیم  قدّوس ملاحسین، 

کرد  تلاش    باوجوداینکه مجتهد ساروی محبوس بود.   یروز در خانه  نودوپنج  قدّوس 

موفق نشد چون آن مجتهد دشمنی زیادی با امر حضرت   دایت کند؛ او را به امر جدید ه 

 مظلوم بروز داد.  یارانباب داشت و آخرین دشمنی را از طریق صدور فتوای شهادت  
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  یاران خواست که همان احترامی را که    یاران به قلعه، ملاحسین از    قدّوس قبل از ورود  

 ایت کنند.نیز رعقدّوس  باید نسبت به  اند؛ برای حضرت باب قائل

 یک نفر را فرستاد تا ورود او را خبر دهد.  قدّوس  وقتی به نزدیکی قلعه رسیدند؛ 

هر یک از  .  را برگزید  یاران نفر از    صدیک پا شد. ملاحسین  وجوشی در قلعه به جنب 

 را روشن کرد.  ها دو شمع در دست داشتند و ملاحسین شخصاً آن شمع آنها

ها، روشنایی شمع   .از قلعه خارج شدندقدوّس  در تاریکی شب، همگی برای استقبال از  

را غرق نور ساخت. همگی با صدای   مازندرانتاریکی شب را از بین برد و جنگل  

 : خواندندمیرا بلند این کلمات 

 «.وحالرّ  وَ ةِکَلائِالمَ  بُّرَ نا وَبُّرَ  دّوسٌقُ  وحٌبّ»سُ 

حلقه زدند و پای پیاده به دنبال او تا قلعه قدّوس  اطراف اسب    ،با شوق و شور   یاران  

شیخ    آرامگاهبه ضریح    پیاده شد.از اسب  قدّوس  پیش رفتند. وقتی وارد قلعه شدند  

 ای از قرآن را تلاوت کرد: آیه تکیه زد وطبرسی 

  12« اللَّهِ خَیْرٌ لکَُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنیِنَ ةُبَقِیَّ» 

 

 براى شما بهتر است   بَقیَِّتُ اللَّهِاگر مؤمن باشید، . ترجمه: 86سوره هود آیه  - 12
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در حدیثی فرموده است که وقتی قائم   محمّدحضرت  و بعد نام حضرت بهاءالله را برد.  

ش که اطرافش را  یاران نفر از    سیصدوسیزدهبرای    ،به قلعه تکیه کرده  شودمی ظاهر  

 .کندمی قرآن را تلاوت  یاند آن آیه گرفته 

قدوّس ایام زندگانی خود را وقف خدمت به    یبقیه   ،ملاحسین از این مرحله به بعد

و در کمال آرامش و نشاط انجام    وچراچون بدون    ؛ فرمودمی  قدوّس آنچه را    کرد و

 . دادمی

و به دعا و راز و نیاز    کردمی طواف    ؛ آرمیده بود  قدّوس در محلی که    هاشب اغلب  

  مقتضیاتخاطر  به    قدوّس که ارادت ملاحسین به    دندکرمی گمان    یاران   . پرداختمی

در   زمانی که  قدّوس به مقام او پی بردند.    قدّوس ولی بعد از معاشرت با    ؛ زمان است

توحید   یتفسیری بر سوره   ، به درخواست آن مجتهد  منزل مجتهد ساروی حبس بود؛ 

کرده بود.   تفسیر   ،»صمد« سه برابر قرآن  یرا شروع کرده بود. او در شرح »ص« کلمه 

 تفسیر صاد صمد را در قلعه به پایان رساند.  ،قدّوس 

سیصدودوازده را بشمارد.    یاراناست که  زمان ورود به قلعه از ملاحسین خو  قدّوس 

جوانی به    ؛ داشت  قدوّس   هب   شمارش راملاحسین قصد اعلام این    زمانی که  نفر بودند؛ 

یاران از  او هم   درنگی که بشود    حسابقلعه    قلعه وارد شد و درخواست کرد که 

  دیث اح تا برخی از ا  سیصدوسیزده نفر رسیدبه    یاران ملاحسین قبول کرد. سپس تعداد  

 تحقق یابد.  ؛ نفر باشند  سیصدوسیزدهقائم که باید  یاران تعداد  یشیعه درباره 
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   در قلعه یاران توسط شدهکنده  چاه  از یر یتصو -9 تصویر 

 (.شودمی دیده تصویر  در دورتر  قسمت در  طبرسی  شیخ آرامگاه)
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 شکست سپاه عبدالله خان

 

و   ملاحسین  اقامت  علما    یاراناخبار  گوش  رسید  ازجملهبه  او    .سعیدالعلما 

وانمود کرد که  .  نوشت  تازگی به پادشاهی رسیده بود؛ به که    شاهناصرالدین ای به  نامه

باب  یاران و  دارند.   براندازیقصد    ،البابقدّوس  را  کشور  نابودی  و  سلطنت 

تازه  شاهناصرالدین  و  بودبسیار جوان  را    .کار  ترکمان  عبدالله خان  و  افتاد  ترس  به 

افرا که   روستایو در    گرد آوردقلعه را نابود کند. او هم سپاهی    یاران مور کرد که  أم

 . اردو زد ؛ نزدیک به قلعه بود

قلعه را محاصره و از ورود آب و غذا به قلعه جلوگیری کردند.   ، خان  سپاه عبدالله

سد چه  رکه اگر اجازه ندهند آب هم به ما بنگرانی خود را بیان کرد    یارانیکی از  

 ی نا به گفته . بباردمینگران نباشید امشب باران شدیدی    :فرمود  قدوّس ؟  افتدمی اتفاقی  

ع هجوم دشمنان شد. و مان  آمد  زیادیباران شدیدی بارید و بعد از باران، برف    قدّوس 

آب نداشتند.   یها دیگر نیازی به تهیه آب فراوانی ذخیره کنند و تا مدتتوانستند    یاران 

 ی باز آماده  حالبااین ولی    ؛ شدیدی دیدند  زیان  ،عبدالله خان و سپاهش با این بارش

 قلعه شدند.  حمله به 

 ، سوار بر اسب شد واین خبر را که شنید، همراه با ملاحسین و سه نفر دیگر  قدّوس 

که همگی  را ترساندند    ش چنان عبدالله خان و سربازان« آن الزَّمانصاحبَ یا  با فریاد »
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لشکر کشته    فرماندهاناز    نفرعبدالله خان و دو    ،گیرودارپا به فرار گذاشتند. در این  

دستور داد    ؛ حمله کنند  که سربازان  دادمی چون دوباره احتمال این را  قدّوس  شدند.  

 روز طول کشید. این کار نوزدهخندقی حفر کنند که   ،در اطراف قلعه

 
 ی طبرس  خیشی قلعه  و  آرامگاه از ییهانقشه  -10 تصویر 
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 قدّوسجناب میرزا و زخمی شدن  قلی مهدی  یحمله

 

فرمان یافت که    ، اه( از سوی ششاهناصرالدینی  قلی میرزا )عمومهدی   بعدازآن 

میرزا به ملاحسین    قلیمهدی   .کرد  جمعرا نابود کند. او هم سپاه بزرگی    انجماعت بابی

ما نه خیال    : پیغام داد که مقصود شما از این اجتماع چیست؟ ملاحسین در پاسخ گفت

. ما فقط معتقدیم که حضرت قائم موعود ظاهر گشته  آشوبسلطنت داریم و نه قصد  

کنیم. اگر شاهزاده علما را جمع   اثبات   ،است و حاضریم این ادعا را با دلایل محکم

 . کنیممی  اثباتامر جدید را  درستی نها کند ما در حضور آ

ولی درخواست او عملی نشد. لشکر عظیم   ؛ میرزا رسید  قلیمهدیپیغام ملاحسین به  

کنند. در این هنگام جناب    بارانگلوله را    قلعهای مستقر شد و دستور داد که  او بر تپه

و   همراه    قدّوس ملاحسین  قلعه    ودوازدهدویست به  از  سپاه و    رفتند  بیروننفر  به 

  قلیمهدی به نحوی بود که شاهزاده    یارانمیرزا حمله کردند. شدت هجوم    قلیمهدی

جناب میرزا یوسف اردبیلی   ،یارانشدند.    پراکندهاو    نیروهای جنگیمیرزا فرار کرد و  

فراریان که  بودراقب  م ،را که اسیر شده بود و زندانیان دیگر را آزاد کردند. ملاحسین

این   گیرودار در   .فراری از دو طرف حمله کردند نیروهایناگهان   .کنندن دوباره حمله 

دهان    ایگلوله   ،حمله زبانش رخوقدّوس  به  و  و حلق  او شکست  دندان  چند  و  د 

 مجروح شد. 
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قدوّس دید که خون با نهایت شدت از دهان    ؛ رسید  قدّوس   نزدیک  ،وقتی ملاحسین

 قدوّس ولی    ؛ و دست خود را بالا آورد که بر سر خود بزندشد و د  تاببی جاری است.  

که   نمودخواهش  قدوّس  ولی از    از این کار بازداشت. ملاحسین اطاعت کرد؛ او را  

که   جدیدی  قدرت  با  و  بدهد  او  به  را  خود  همراه   قبلاًشمشیر  به  نداشت  سابقه 

 ، با یک دست   کهدرحالیحمله برد و    دشمن  به قلب لشکریان  یارانتن از    صدودهیک 

شاهزاده  قدّوس  شمشیر   با شمشیر  دیگر  دست  در  دشمن   وقمعقلع به    جنگیدمی و 

دشمنان    ،نیم ساعت  مدتّبود که در    ایاندازهقدرت و شجاعت ملاحسین به    .پرداخت

 را فراری داد. 

گشتند. شکست شاهزاده نیز به قلعه باز   یاران و    قلعه برد   بهرا  قدوّس  جناب ملاحسین،  

و امیرکبیر او را سرزنش کنند که چطور با    شاهناصرالدین میرزا باعث شد    قلیمهدی

نتوانسته حریف یک عده   و جنگ   نظامی که آموزش    شود  ایطلبه و    ملااین سپاه 

 . اندندیده

با چند   گردند؛ می که وعده داده بودند دوباره به قلعه بر  بهاءالله حضرت    ،از طرف دیگر

آمل توقف   ی نفر از همراهان خود عازم قلعه شدند. در راه با اصرار همراهان در نزدیک

به   .دستگیر کنند و به آمل ببرندرا   آنها دشمن    کردند. این توقف باعث شد جاسوسانِ

 بار دیگر به قلعه بروند.  بهاءاللهاین صورت مقدور نشد که حضرت 
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 یاران زمان از ماندهیباق درخت  و یطبرس خیش  آرامگاه -11 تصویر 
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 شهادت جناب ملاحسین

 

این    .سپاه پرداخت  آوریجمع به    نیرومیرزا بار دیگر با تمام    قلیمهدی شاهزاده  

 ، خویش در کنار شاهزاده  سپاهخان افشار نیز با    سلیمانعباسقلی خان لاریجانی و  بار  

 هجوم شدند.  یآماده

. روزی که حفر  13. ملاحسین دستور داد که چاهی حفر کنندتمام شده بود  در قلعه آب

اهدایی  سبز    یعمّامه چاه به پایان رسید ملاحسین وضو گرفت. لباس نو در بر کرد و  

بود و   قدّوس تی در محضر  حضرت باب را بر سر گذاشت. قبل از خروج از قلعه مدّ

اعت از به گفتگو نشست و آنان را به اط  یارانبا  سپس  .  بردی روحانی میاز او بهره 

 تشویق نمود. گویی که از شهادت خود آگاه بود.قدّوس 

 ه بودند خطوط دفاعی در اطراف قلعه ایجاد نمود  عنوانبه سنگر    هنُ   ،این بار سپاه دشمن

د به قلب  نسنگر را در هم شکنند و بعد بتوان  هنُ قلعه مجبور بودند اول این    یارانکه  

 سپاه برسند.

  یارانقلعه را باز کنند و    بملاحسین دستور داد در  شب گذشت؛ نیمه چند ساعت که از  

  مله نمایند. گلوله مانند باران بر سر دشمنان ح   نیروهای« بر  الزَّمانصاحبَ یا  با فریاد »

 

 حفر کردن: کندن  - 13
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سنگرها را در  یهمه   ش یارانملاحسین و  . ولی آنها ابداً اعتنا نداشتند ؛ باریدیاران می

 . خوردمی هم شکستند. این بار چهارم بود که قوای دشمن شکست 

و رفت  در این میان عباسقلی خان یکی از فرماندهان قشون جدید، بر بالای درختی  

که پای اسب ملاحسین به طناب یکی ناگهان دید  بود.    صحنه درگیریب  قمرا از بالا  

 ملاحسین سعی داشت اسب خود را رها سازد عباسقلی از چادرها پیچید. در حینی که  

گلوله بسیار شدید   زخمگلوله    . زدتیر    با او را    یسینه و  از فرصت استفاده کرد    خان 

چند    .از اسب پایین آمد  آرامیبه بیرون زد. جناب ملاحسین  آن  بود و خون فراوانی از  

که    یاراندو نفر از    .یدغلتبه زمین    و  خود از دست داد   توانولی    ؛ قدم به جلو برداشت

بودند   منظره  آن  که    درنگبی شاهد  را  بود  هوشبی ملاحسین  کردند ب  ؛ شده  و   لند 

خود اتاق   گذاشتند   قدوّس شده بود در محضر    هوشبی او را که    .بردندقلعه    سویبه 

به مدت    قدوّس . ملاحسین در محضر  را ترک کردند با   ساعت  دوبه هوش آمد و 

خیلی زود از من جدا شدی و مرا    : گفتبه ملاحسین    وس قدّ.  وگو کرد گفت   قدّوس 

 هاینعمت   زبه تو خواهم پیوست و ا  زودیبه . من نیز  تنها گذاشتیان  ندر چنگ دشم

شدند ملاحسین را دیدند که به عالم   اتاقوارد    یاران خواهم شد. وقتی    مندبهرهالهی  

و چنان آرامشی در    استنقش بسته    اشبر چهرهلطیفی لبخند  کوت پیوسته و آثار  مل

 که گویی به خواب رفته است. شدمی آن دیده 

او را در   پیکرملاحسین را بر عهده گرفت.    ودفنکفن شخصاً امور مربوط به    قدّوس 

شیخ طبرسی به    آرامگاه  پیراهنش پیچیدند و دستور داد که او را در قسمت جنوبی
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او   پیکر و با دست خود،    را بوسید ین  پیشانی و چشمان ملاحس  قدوّس   خاک بسپارند.

  شهادت  به  که   را   یاران  از   دیگر   تن   وشش سیداد   دستور  سپس  گذاشت؛   قبرش را در  

 . بسپارند خاک به قبر  یک  در  و طبرسی شیخ آرامگاه شمال  در  بودند رسیده

 1265  الاولربیع   نهم  در  ششهادت.  داشت  سال  وششسی   شهادت،  هنگام  در  ملاحسین

 فرمود   بودند   آنجا  در   که   کسانی   به   قدّوس،  .گشت  واقع (  میلادی  1849  فوریه   دوم)  ق.ه

 باخبر  آن  از  نباید  یاران  سایر  حتی  و دارند   نگه مخفی  باید  را  ملاحسین دفن  محل  که

 .  شوند
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 شد   یراندازیت نیملاحس به آن یبالا  از  که یدرخت -12 تصویر 
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 دشمنان به قلعه حملات پیاپی 

 

پیاپیشکست  شد.    نیروهای  های  سپاه  سرداران  شرمساری  موجب  دولتی 

قلعه    یارانت و قدرت هجوم به  أجر   ،روز  وپنجچهل بود که تا    تا حدیپریشانی آنها  

دستور   قدّوس مراقب بودند که آذوقه به قلعه نرسد. این بود که    شدتبه ولی    ؛ را نیافتند

بودند؛ اد برنجی را که ذخیره کردد و هر یک سهم خود را   کنند تقسیم    یارانبین    ه 

آنان که   .در راه است  زیادی گوشزد کرد که بلایا و مصائب    یارانبه    قدّوس   بردارد. 

 قلعه را ترک کنند. توانندمی ؛ تاب تحمل ندارند

آن   به    حسینمحمّدمیرزا    هنگام،در  قمی  کرد  یارانمتولی  به   اینامه   .قلعه خیانت 

عباسقلی خان لاریجانی نوشت و او را تشویق کرد که به قلعه حمله کند. عباسقلی  

چه کند با این خبر، دل قوی   دانست نمی خان که از شکست خود شرمنده شده بود و  

 دیگری را فراهم کرد.  ینمود و وسایل حمله 

  یاران تن از  « هجده  الزَّمانصاحبَ یا  این حمله نیز در میان فریاد »  قدّوس   دستور  به

ار یکی به حدی ترسیده بود که در هنگام فر. این بار عباسقلی خان  انجامیدبه شکست  

قلی  و آویزان مانده بود. با یک پای برهنه نزد مهدی به رکاب گیر کرد هایشکفش از 

 ماجرا را بازگو کرد.  میرزا شتافت و 
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هایی  اسباز گوشت    ناچاربه   علّتبه همین    . به پایان رسیده بود  یاران  یآذوقه   ،در قلعه

 . کردندمی تغذیه  ؛ د آورده بودندکه از اردوی دشمن با خو

یاران   ؛ بودند  قلعهمقدمات حمله به    یو تهیه   نیرو  آوریجمع انی که دشمنان مشغول  زم

 قدوّس نوروز را در حضور    نجش   ،تحمل گرسنگی و مشکلات دیگر  باوجود قلعه  

 برگزار کردند.

آنان که  ،صدای  یا    زمانی  و  اشعار  وَبُّرَ  قدّوسٌ  وحٌبّسُ»  ذکرسرگرم خواندن    بُّ رَ   نا 

. در رسیدمی و به گوش دشمنان    پیچیدمیدر اطراف قلعه    « بودند؛ وحو الرّ  ةِکَلائِالمَ

تصور   و  ؛ توپ کردند  هایگلوله توپچیان دشمن، قلعه را هدف    ،روز نهم پس از نوروز

کارمی این  با  کرد  زودیبه قلعه    یاران  ، کردند  تسلیم خواهند  را  نهایت    ؛ خود  با  اما 

تعجب دیدند که صدای اذان و تلاوت آیات الهی و مناجات و دعا از آنان به گوش  

د. به همین رخان را خشمگین ک  جعفرقلیآنها،    اعتناییبی و    یاران این رفتار    و  رسد می

سازند و توپی را بالای آن کار گذارند و با آن وسط قلعه را دستور داد برجی ب  علّت

« الزَّمان صاحبَ یا  قلعه با فریاد »  یاراننفر از    هجدههدف توپ قرار دهند. بار دیگر  

با خاک   کلیبه مار کردند. برج دشمن را  وها را تار دشمن حمله و دوباره آن  نیروهایبه  

. مدت کوتاهی از این حمله  نمودند  سنگرهای آنها را نیز خراب  بیشتریکسان کردند و  

و   فرماندهاناز    انفجاری رخ داد و چند نفر   ،نگذشته بود که ناگهان در اردوی دشمن

  توان تا یک ماه    رخ دادانفجاری که در سپاه دشمن    بعدازاین  کشتن داد.سربازان را به  

 نداشتند.  دیگری یحمله
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-خشک به اطراف قلعه می  هایعلف   آوریجمع ان برای  در این مدت بعضی از یار

چرم کفش با  قلعه از شدت گرسنگی    یارانتمام شده بود و    هااسبزیرا گوشت    ؛ رفتند

خشک را    هایعلف.  کردندمی و پوست و استخوان آنها تغذیه    هااسب زین    و غلاف و

گرسنگی    جوشاندندمی از شدت  برای خوردن   هاچرماز    ریا یبس  .بلعیدندمی و  را 

 .سوزاندندمی را  هااستخوانو  اندندجوشمی

هایشان دیگر کاملاً ضعیف شده بدن  .غذایشان، تنها آب خالی بودو    گذشتمی روزها  

شاهزاده   ،بعد از یک ماه  .کردبا کلام خود آنها را شاد و امیدوار میقدّوس  ولی    ؛ بود

سواره و پیاده به    ایعدهو    قرار دادتوپ    هایگلوله هدف    قلعه را  ،قلی میرزامهدی

 مور کرد که دفاع کنند. را مأ  یارانتن از  وهفتسی قدّوس ر قلعه حمله کردند. این با

مار کردند. در  به قوای دشمن حمله و آنان را تارومان«  الزَّصاحبَ  با فریاد »یا   یاران

را به قلعه آوردند و کنار دیگران    آنهاشهید شدند. اجساد    یاران،نفر از    پنجاین حادثه  

 دفن کردند. 

سپاه را   فرماندهان  ؛ کرده بودحیرت    یاران قلی میرزا که از شجاعت و قدرت  مهدی

قلعه پیدا کنند. این مجلس   یارانتا راهی برای نابودی    نمود جمع کرد و با آنها مشورت  

رفتند چند روزی به قلعه حمله نکنند روز طول کشید. سرانجام تصمیم گ   سه   ،شور

 از گرسنگی شدید خود را تسلیم کنند. یارانشاید 
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فرمانی از شاه خطاب به شاهزاده آورد این شخص   ،در آن روزها شخصی از اهالی کن

از شاهزاده   قلعه هستند.  یارانجزء    ،باقر  مهدی کنی و برادرش ملا  دانست که ملامی

و برود  قلعه  به  که  کرد  دهد.   تقاضا  نجات  حتمی  مرگ  از  و  کند  نصیحت  را  آنان 

  شاهزاده موافقت کرد. آن شخص به کنار قلعه آمد و به نگهبانان بابی گفت که به ملا 

داستان ملاقات    ،مهدی بگویند یکی از رفقایش برای دیدن او آمده است. آن شخص

 گونه تعریف کرده است:این  ملا مهدیبا   را خود

 کشیدهدرهم من او را دیدم که صورتش را    .از دیوار قلعه نمایان شد  ملا مهدی» 

شیر مانند  و  اعراب    تندوتیزینگاه    ،بود  مانند  درازی  سفید  پیراهن  داشت. 

در دست   سفیدی  بود. دستمال  بسته  پیراهن  روی  را  بود. شمشیرش  پوشیده 

به من گفت چ بگوه داشت.  داری زود  م  ترسممیزیرا    ؛ کار  من  را  که مولای 

از صورت و چشمانش آشکار    ار احضار کند و من آنجا نباشم. آثار عظمت و وق

 بود. خیلی متحیر شدم. از نگاه کردن و هیبت او، وحشت مرا گرفت.

ا که خوب  رسید  فکرم  به  کنم؛ ناگهان  بیدار  را  او  محبت  و  عاطفه    پس   ست 

ان  پسری داشت به اسم رحم  ملا مهدیفرزندش با او صحبت کردم.    یدرباره 

پیوسته بود. او پسرش را خیلی    یارانن گذاشته و به  کَ  روستای که او را در  

  اش گهوارهپهلوی    ؛ خواست آن طفل را بخوابانددوست داشت و هر وقت می

رفت.  خواند تا آن طفل به خواب مینشست و شعری را که ساخته بود می می

پرستار  ؛ تنها و بی او را دوست داشتی قدراین پسرت که  :گفتم  ملا مهدیمن به 



45 

ن  ا مان بگو که محبت رحمح گفت به ر  ملا مهدی آرزو دارد که تو را ببیند.    .مانده

نمانده  باقی  او  در  کرده و جای محبت دیگران  مرا تسخیر  تمام قلب    حقیقی 

فریاد کشیدم خدا لعنت   اختیار بی . من این را که شنیدم اشکم سرازیر شد. است

او را دارای    کهوقتی.  خواندمی ه تو را و رفقای تو را کافر و گمراه  کند هرکس ک 

 « .یقین کردم که اصرار من فایده ندارد  ؛ ثبات استقامت دیدم
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 قلی میرزاخیانت مهدی

 

  یاران قلی میرزا متوجه شد که با جنگ و حمله به  که شاهزاده مهدیهنگامی

ای به قلعه فرستاد و افتاد. نماینده  شانشود به فکر فریب دادن نمیقلعه بر آنها پیروز  

 .برای مذاکره به اردوی شاهزاده بروند   یاران درخواست کرد که دو نماینده از سوی  

قلی  خراسانی را انتخاب کرد و نزد مهدی  سیّد رضایوسف اردبیلی و    ، ملاقدّوس جناب  

فرستاد.   کهمیرزا  داد  زمانی  دستور  رفتند  اردوگاه  به  نفر  دو  چای رب  ند این  ایشان 

وقتی مولای ما در   :ولی آن دو نفر از نوشیدن چای خودداری کردند و گفتند  ؛ بیاورند

 قلعه گرسنه است چگونه ما چیزی بخوریم یا بنوشیم. 

حمد   یسوره  یقلی میرزا قرآنی را برداشت و در حاشیه بعد از مدتی شاهزاده مهدی

 بود: قدّوس بی به این معنی نوشت که خطاب به  مطال

به این کتاب مقدس و پیغمبری که این آیات را از جانب خدا آورده قسم یاد  » 

بین ما و شما    خواهم می   .که جز آشتی و دوستی هیچ مقصودی ندارم  کنممی

برقرار شود آشتی  و  که    ؛ صلح  باشید  مطمئن  و  بیایید  بیرون  قلعه  از  بنابراین 

شما در حفظ خدا و حضرت    یارانما را اذیت نخواهد کرد. شما و  ش  کسهیچ 

که کسی نه در    خورممی هستید. به شرافت خود قسم    شاهناصرالدین رسول و  

شما را اذیت نخواهد کرد. اگر غیر از آنچه نوشتم   ،میان لشکر و نه نزدیکی آن
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منتقم    خداوند  ؛ و برخلاف آنچه نگاشتم در قلب خود خیال دیگری داشته باشم 

 «جبار مرا به خشم و غضب خود دچار کند.

 برساند.  قدوّس یوسف داد که به   خود را مهر کرد و به ملا  یشاهزاده نوشته 

 ؛ قرآنی را که از طرف شاهزاده آورده بود  ،قدّوس   ،هیوسف به قلع  پس از ورود ملا

به    .بوسیدو  گرفت   شوند.   یاران سپس  آماده  قلعه  ترک  برای  که  ما   : فرمود  فرمود 

اند رفتار اند و خدا را شاهد گرفته آنها مطابق قولی که داده   پذیریم تارا می   شاندعوت

ایشان   ی را که حضرت باب برایسبز  یعمّامه قدّوس    ،خروج از قلعه  هنگام  نمایند.

وقتی فرستادند که    در همان  قدّوس را برای    عمّامهاین  .  فرستاده بود بر سر گذاشتند

ایشان در روز شهادت بر سر   دیگری فرستاده بودند که  یعمّامه هم    ملاحسینبرای  

 ه بود. گذاشت

که بیش از    یاران   فرستاده بود و دیگر  شکه شاهزاده برای  شد سوار بر اسبی    قدّوس 

به همراه    دویست بودند  اردو شد  قدّوس نفر  راهی  پیاده  و  ند. آن روز موقع سواره 

ولی روز بعد عهد    اد؛ شام د  یارانکرد و به    یپذیرای  یارانو  قدّوس  شاهزاده از    ،غروب

  . خود را شکست



48 

 قلعه یپایان واقعه

 

  یاران.  دیزوا خیمه زده بودند  روستایدر  قدّوس  شاهزاده دستور داده بود برای  

ه آماده شده بود ب   برای آنها  قدّوس   یخیمه نیز هر یک در مکان معیّنی که در اطراف  

را دور   یاران و    خیمه خود بیرون آمد  از  قدّوس   ی پس از مدّت.  استراحت پرداختند

 خود جمع کرد و فرمود:

ب »  معنی  ه  باید  از  باشید   وارسته تمام  همه  و    تا  کنند  پیروی   یواسطه به شما 

امر مبارک ظاهر و   شکوه  عظمت و  و  امر الهی بلند شود  یوازه شما آ  وارستگی 

ممانعت خواهید کرد و امر    ،از پیشرفت امر  ؛ نشوید  وارسته اگر    .آشکار گردد

را   از خداوند  .خواهید ساخت  بدناممبارک  ب خواهم  می   من  انقطاع  ه  که  شما 

  شما را تأیید فرماید که   تانزندگانی   یکامل عطا کند و تا آخرین ساعت دوره 

 « ید.یدین الهی کامل نما  در راه خود را    و خدمت  بلند کنیدامر مبارکش را    ندای

 کهوقتی   .غذا آماده کردند  یاراناز    ایعدهدر خارج از اردو برای    شاهزادهبه دستور  

حمله    به ایشان  ؛ دور سفره نشستند و بدون سلاح به خوردن غذا مشغول شدند  یاران

نفر  چند  همین  فقط    یاراناز  و  فروش رسیدند  ه  مانند برده ب  یارانی از  اعده.  کردند
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وقایع قلعه را به گوش جهانیان برسانند.    «14السّیفبقیةُ »  عنوانبه زنده ماندند تا بعدها  

 ند.دهمگی از دم شمشیر دشمنان گذشتند و شهید ش یاران یبقیه 

را به رگبار    آنجا   و  قلعه نشانه گرفتند  سویبه خود را    هایتوپ فوج سربازان    ازآنپس 

را با خاک یکسان کردند. گویی   آنجا قلعه را به آتش کشیدند وگلوله بستند و سپس  

حمله کردند و آنها    یاران به چادر    آنگاه است.    نیفتادهاتفاق    ایواقعه هیچ    آنجا که در  

بر زبان    «وحو الرّ  ةِکَلائِالمَ  بُّنا و رَبُّرَ  دوّسٌقُ  وحٌبّسُ»  ذکرجمعی  دسته   کهدرحالی را  

را برای   یرانرا به اسارت گرفتند. این اس  یارانداشتند به شهادت رساندند. چند نفر از  

بعضی را   .. بعضی از آنها با چاقو به قتل رسیدندندتفریح در اختیار سربازان قرار داد

کردند.   بارانگلوله   ،هبست  هادرخت توپ بسته، شلیک کردند و چند نفر را به    یبه دهانه 

 کنیممی ا فکر  مشیخ طبرسی در حیرت است و امروز    یجهان از جانبازی شهدای قلعه 

 دند. شخویش  یدر راه ایمان و عقیده  ایکه آنها چگونه قادر به چنین فداکاری 

یازده    یواقعه  این    ماهمازندران حدود  که  داشت  توجه  باید  کشید.  ماه   یازده طول 

  از شهر   یارانیعنی از هنگام خروج ملاحسین و    ؛ های سیاه استپرچم  15اهتزاز دوران  

شیخ   یان بعد از ورود به قلعه رمازند  یه واقع  گرنهو   ی طبرسیقلعه تا پایان حوادث  

 ماه طول کشیده است.  هفت طبرسی حدوداً  

 

 : بازماندگان نبرد السیّفبقیةُ  - 14

 اهتزاز: بالا رفتن، برافراشته شدن.  - 15
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 قدوّس شهادت جناب 

 

مهدی  ،باری شهادت  شاهزاده  و  قلعه  تخریب  از  بعد  میرزا  عازم    ،یارانقلی 

و   گشت  از    قدّوس بارفروش  نفر  چند  اصلی    یارانو  هدف  برد.  خود  با  همراه  را 

رهبر و پیشوای قلعه، به    عنوانبه را    قدّوس آن بود که    قدّوس شاهزاده از محافظت  

شاهزاده به بارفروش    کههمین برساند و تحویل دهد.    شاهناصرالدین دست صدراعظم و  

مردم    بارسید   و  سعیدالعلما  زیاد  شدروبه استقبال  شادی رو  و  به جشن  روز  سه   .

 قدّوس میرزا قصد دارد    قلیمهدی وقتی سعیدالعلما متوجه شد که شاهزاده    .پرداختند

که شاهزاده از    ی رسیدمردم را تحریک کرد. هیجان مردم به حدّ   ان ببرد؛ را به طهر

نمود. همه حاضر شدند    ،ترس جان احضار  را  حمزه   محمّد  ملا  جزبه علمای شهر 

 . داشتبازمیشریعتمدار که همواره مردم را از ستم  

ت و جسارت خود را از دست داده بود به علما گفت من از اذیت و شاهزاده که جرأ 

خرم. او را به شما تی برای خود نمیولیّو مسؤ  کشممی دست    کلیبه ار این شخص  آز

که در روز قیامت شما پیش    و بدانید  انجام دهید  ؛ دیخواهمی  هر کاریسپارم که  می

 ساری رهسپار شد.  سویبه ول هستید. آنگاه خدا مسؤ

را صادر  قدّوس    قتلسعیدالعلما فرمان    اینکه شاهزاده از مجلس بیرون رفت؛   محضبه 

 حمله کردند.قدّوس به   بارفروشاو علما و مردم  فتوایبه  ،کرده
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حضرت اعلی عنایت که  ش را  ی سبز عمّامه را بر تنش پاره کردند و    قدّوس های  لباس 

پای برهنه با غل و زنجیر به ار را با سرووآن بزرگ .آلودندبه خاک و گل  ؛ کرده بودند

با   .انداختند  به صورتشردند. آب دهان  کازار کشاندند و توهین و تحقیر  کوچه و ب

در آتشی که  و    کردند  پارهپارهبدن مبارکش را    .رت هجوم بردندض کارد و تبر بر آن ح 

حمزه   محمّد   جناب ملا  شبنیمه انداختند. هنگام    برافروخته بودند؛ به همین منظور  

 ؛ دستور داد که به محلی که آتش برپا شده بود  خود   از شاگردان  نفر   به چند شریعتمدار  

 کنند و  آوریجمع آن وجود مبارک را که هنوز نسوخته بود    بدن  ند و قطعاتی از وبر

 قدوّسد. شهادت  نرافروشان به خاک سپجنب بازار حصیر  ،میرزا زکی  یمدرسه   در

 داشت.  سال   وهفت بیستواقع گشت که در آن موقع    .ق.ه  1265  الثانی جمادی   23در  

  یاران و    قدّوس   سوزجان شهادت    . به پایان رسید  قدّوس   ،س زندگی مقدّ  ترتیب اینبه 

ع حضرت باب لاآن به اطّ  داستان بود که وقتی   انگیزحزن شیخ طبرسی چندان  یقلعه 

ری از آن ثماه ا چند  قلم آن حضرت از حرکت ایستاد و تا    در زندان چهریق رسید؛ 

اشک از چشمان مبارک   پیوستهرا ملاقات نکردند و    کسیهیچ روز    ه نُتا    .نشدظاهر  

 .کردندمی نیاز چهریق با خدای خود رازو  یجاری بود و در قلعه 
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  ( قدّوس آرامگاه محل) بارفروش  ؛یزک رزایمی مدرسه  -13 تصویر 
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 ی قلعهی واقعهنتیجه

 

 :فرمایندی م شیخ طبرسی  یقلعه  یواقعه  یدرباره  ولی امرالله حضرت

و به کشتاری جمعی    خیانتی بود شنیع و آشکار  ،این کارزار  ینتیجه و ثمره »

از شکوه    یاهاله از ننگ ابدی را نصیب عاملانش کرد و    یالکهّ منتهی گشت که  

در  ای را  ه لیّهای اوّه، هستطرفهیک سرمدی را نثار قربانیانش نمود. همین نبرد  

نشاند که به تقدیر الهی تدریجاً روییدند و در عصر بعدی،    زمین ایران خاک خرّم  

را  یهاشکوفه گونه   زیبای خود  نو  مؤسسات  یبه  ظاهر  و جهانی،    یننظمی 

تا در امتداد زمان، ثمرات    ندنموّشد و  ساختند و اکنون نیز همچنان در حال ر

میوه و  را زرّین  خود  شیرین  نظمی    های  شکل  و    یدهندهنجات به  جهان 

 .. .. عالمیان، پدیدار نمایند یفراگیرنده 

ا  یوقت مجسم    میعظ  ی تراژد  ن یحوادث  نظر  در  و    ازجمله   کنیمی م را  صبر 

و    ،ییبایشک و    ،باکیبیشجاعت  تدب   دهیسازمان انتظام  کاردان  ریو    ی و 

که در تضاد آشکار است با فساد و    ییهاخصلت  .خوردیقهرمانانش به چشم م 

بزدل  ،ییرسوا و  آشفتگ  ینظم یب  ،یترس  رفتا  ثباتیبی و    تزلزل  ،یو  در    ر که 

 «.شودیمخالفانشان مشاهده م



54 

 
    فیالسیة بق به  ملقبّ یرزادیشهم  رضا محمّد دیّس  آقا -14 تصویر 
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 السّیف()بقیة  قدوّس همراهان از یکی ابوطالب  رزایم آقا -15 تصویر 
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 ندیده   هرکس کربلا را به چشم خود

 که  کردیم ملاحسین یقین  یمشاهدهبا 

 حضرت سی  
 هدا به این عالم رجعت کرده است.دالش 


